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 مقدمه

بإحسان  الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعه

 إلى يوم الدين، أما بعد:

مفهـوم حقيقـي سـعادت     »ــى سـعادتمند  گوسائل مفيد براى زنـد «مبارك ة اين رسالـ
ارزشمند  يك هدف عالى وبه حيث  إنسان ـى هرگدر زند، كه كند مي وخوشبختي را بيان

 تحصـيل و ة در قسمت شيو آراي متعددى در مورد مفهوم حقيقى آن، وو  ،رود مي بشمار
 بدست آوردن آن وجود دارد.

مـال   ــول و پكردن  خوشبختى با جمعو  ـندارند كه سعادتپـنان مـچاز مردم اى  ةعد
 .آيد ميبدست 

 .بينند مي امان در كشورهاو  در تأمين امنو  صحت اجسام،و  آن را در سلامتىة عد و
 .جويند مي با ثمر نمودن علم مفيد و حاصل ـرى آن را در رزق حلال، وگديـة عد و
 .بينند مي ـايدارماندن بر آنپعمل نيك، و  برخى آن را در ايمان صادق، و و

رعى توافـق  اساسـات ش ـ  با اصـول و صورتي كه  خوشبختي درو  ولى مفهوم سعادت
 امور را در بر گيرد.ة اين همـ دتوان مي داشته باشد

 :گردد مي عام در دو نوع تقسيمبه شكل  خوشبختى سعادت و

 سعادت دنيوى: -1
 .باشد مي زود گذر انسانو  زندگي كوتاهة در محدودو  كه موقت بوده،

 سعادت اخروى: -2
 غير محدود است.و  خاتمه نه يابندهو  كه جاويدان،



 راهكارهاي براي شاد زيستن   4

، باشد مي ملزومو  ـر لازمگبا يكديـو  سعادت باهم آميخته،ة ن اقسام دوگانـواي
سعادت اخروى براى مسلمانان و  سعادت دنيوى از سعادت اخروى جدا نيست،

 :فرمايد مي ـه خداوندچـنانـچـرهيزگار مربوط است به رضائيت خداوند متعال، پ

﴿                               

         ﴾ 97 :[النحل.[ 

) مومن باشد؛ صورتي كهدر (و  كار نيك كرد، مرد باشد يا زن،ي كه هركس ترجمه:
ايشان را به نكوترين و  گردانيم، ىم (ميسر)اى  ـاكيزهپ ـمان او را زندگيگـس بيـپ

 .دهيم مي ـاداشپشان  اعمال
و  ؟آيد ميـونه بدست گـچو  ـه را گويد؟چبرادر گرامى! آيا ميدانى كه سعادت 

 كه از آن در امان باشيم!؟يم توان مي ـگونهچو  ـه را گويد؟چبدبختى 
ــه  چانـ ـنچنهفتـه اسـت،    ــيامبر او  پاطاعـت  و  سعادت در اطاعت خداوند متعـال 

 نهفته است. ـيامبر او پنافرمانى و  شقاوت (بدبختى) در نا فرمانى خداوند متعال

   ﴿: فرمايد مي خداوند متعال           ﴾ الأحزاب]: 

71[ 
روزى دست يافته ـيپترين  بزرگ گـمان به بي ـيامبر او بردپو  هركه فرمان االلهو  ترجمه:

 است.

 ﴿فرمايد:  مي و              ﴾ 36 :[الأحزاب[ 

آشـكاري گمـراه   ة بگـونـ گـمان بي ـيامبر او را كندپو  هركسي نافرماني االلهو  ترجمه:
 شده است.

مـا قـرار دارد تـأليف    ـيشروى پكه  »وسائل مفيد براى زندگي سعادتمند«واين كتاب 
علامه شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمت االله عليه است، كه شامل هشـت فصـل   

طـرق، بدسـت آوردن سـعادت حقيقـى را در     و  در اين مؤلف: اسـباب، وسـائل،  و  بوده،
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زنـدگي  ة سـنت بيـان نمـوده اسـت، تـا بتوانـد كـه شـيو        و  روشنى دلائل شرعى از قرآن
اسـلامى  ة تا يك جامعـو  نمايد كه آرزوى هر مسلمان است، سعادتمند حقيقى را تحديد

 حيات خويش در روشنى آن حركت نمايد.ة بتواند براى تنظيم برنامـ
در رهنمـايى  گيـرى   سـهم  و وزارت شؤون اسلامى و اوقاف و دعوت و ارشاد جهـت 

د نشرات مفيد خـو ة با ثمر اين كتاب را ضمن سلسلـو  مردم به راه راست، و وسائل مفيد
 يك راهنما باشد.به حيث شان  زندگي اختيار نموده، تا براى مسلمانان در مشكلات
و نشـر و ترتيـب كتـاب    پ اچدر  كسـاني كـه  و  از خداوند متعال طلب دارم كه بـه مؤلـف،  

 ثواب عطا نمايد.و  اجراند  همكارى نموده
الله وبارك على نبينا محمد وعلى واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى ا

 آله وصحبه أجمعين.

 دكتور/ عبد االله بن أحمد الزيد
   نشرات در وزارتو  پاچمسؤول 

 



 
 

 

 مؤلف ةمقدم

الحمد الله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 

 ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

 أما بعد:

هر انسان است، كه از طريـق  ة دورى از غم و اندوه خواستـو  سعادت قلبىو  آسايش
بـراى  و  ،گـردد  مـي  خوشبختى حاصلو  خوشىو  ،آيد ميآن زندگي سعادتمندانه بدست 

آن به جـز مؤمنـان بـه كسـى     ة عملى وجود دارد، كه همـو  اين امر: اسباب دينى، طبيعى،
 ديگر مهيا نيست.

دانشـمند آن را بـا   و  ى از آن به ديگران مهيا هم گردد لـيكن انسـانان عاقـل   واگر برخ
 هـا محـروم   شـيوه و  با وصف آن هم از بسيار اسبابو  آرند، مشقت بدست ميو  تكليف

 .باشد مي مؤثرو  (انسان) مفيدة ، كه در زندگي فعلى و آيندمانند مي
ر انسان در تلاش رسـيدن  و من در اين رساله خود براى رسيدن باين هدف عالى كه ه

 كه فعلاً به خاطر من است. نمايم مي بآن است وسائلى را ذكر
ــذرانى خـوب، و زنـدگي    گخوشـ ـو  ها بسيارى ازين اسباب مهيا گرديده به برخى از انسان

 شان شده است. سعادتمند، نصيب
 شان شده است. و شقاوت و زندگي بد نصيب اند، ـر از آن محروم ماندهگوبرخى ديـ

شان بود، و  بآن قدر كه توفيق نصيب اند، ـر در بين اين دو قرار گرفتهگديـة وعد
 همه خيرها است.ة دهند همه شرها، و توفيقة كنند خداوند متعال تنها دفع



 
 

 

 فصل:
 [وسائل مفيد براى دست آوردن زندگى سعادتمند]

، ح استعمل صالو  ايماناين اسباب همانا: ترين  اساسى وترين  بزرگ يكى از -1

﴿: فرمايد مي خداوند متعال                      

                 ﴾ 97 :[النحل[ 

) مومن باشد؛ صورتي كهدر (و  زن، كار نيك كرد، مرد باشد ياي كه هركس ترجمه:
ايشان را به نكوترين و  گردانيم، مى (ميسر)اى  ـاكيزهپ ـمان او را زندگيگـس بيـپ

 .دهيم مي ـاداشپشان  اعمال
وعده داده اسـت كـه در ايـن    اند  عمل صالحو  ـس خداوند به آنانيكه صاحب ايمان صحيحپ

 عطـا ها  آن هـاداش نيك بپآخرت نيز ثواب و و  يادر دنو  ـرداند،گ  شان ميـ دنيا سعادت را نصيب
 .فرمايد مي

ايمان دارند با االله تعالى ايمـان صـحيح ايـن     كساني كهزيرا سبب آن واضح است:  و
 دنيا،و  ها، اخلاقو  ،ها قلب عمل جور كونندهو  عمل نيك،و  ايمان باعث كارهاي خوب،

وهاى وجود دارد كه در روشـنى آن  شيو  نان اصولچآخرتشان مفيد گردد، در نزد آنان و 
و  اندوه، تعامـل درسـت  و  غمو  ـريشانيپاسباب و  خوشبختى،و  با تمام اسباب سعادت

 ند.توان مي مثبت كرده
سعادت بر ايشان حاصل گردد به آن رضائيت نشـان داده، و شـكر   و  ر خوشىگكه اة به گونـ

تفاده مينمايند، هر گاه كه آنان بـاين طـور   مثبت اسو  آن را بـجا ميآورند، و از آن در كارهاي مفيد
 ــاداش شـكر آن بدستشـان   پاميدى به بقـاي آن، و  و  ردد،گعمل كردن خوشى بآنان حاصل ميـ

 شـان  عظـيم و  هاي ظـاهر بـه مراتـب بـزرگ     هاي آن از اين خوشي بركتو  ها آيد، كه خوبى مى
 .باشد مي
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نمايد تـا   مى ن با آن مقاومتـريشانى برايش برسد، تا حد ممكپغم و ـامي كه گهنـ او
و  ،نمايـد  مـي  آنكه امكان تخفيفش باشـد آن را تخفيـف  و  آن را بكلى از خود دور سازد،

 شـكيبايى كـار  و  در مقـابلش از صـبر  و  آنكه امكان منع كردنش نباشد آن را تحمل كرده
بدسـت آوردن تجـارب   و  برداشـت تكـاليف،  و  مقاومـت مفيـد،  ة ، كه در نتيجـگيرند مي

نـان كارهـاى   چثواب الهى و  اميد داشتن اجرو  صبر كردن در برابر مشكلات،و  ف،مختل
، كـه بـا وجـود آن تمـام تكـاليف از بـين رفتـه        آيد ميبا ثمر بدست و  نتايج مفيدو  نيك

 ثواب الهـى تبـديل  و  آرزوهاي نيك، اميد داشتن اجرو  به خوشى،و  ـردد،گمضمحل ميـ
نـان تعبيـر   چكيفيت مذكور در حـديث صـحيح   و  لتاز حا ـيامبرپـه چنانـچ، گردد مي

رِ ال«: فرمايد مي نموده باً لأَمْ جَ إِنْ ـْعَ ، وَ اً لَـهُ ـيرْ ـانَ خَ ، فَكَ رَ ـكَ اءُ شَ َّ ـابَتْهُ سرَ ، إِنْ أَصَ ٌ ـيرْ ـهُ خَ لَّ هُ كُ رَ ، إِنْ أَمْ مِنِ ؤْ مُ

دٍ  لَيْسَ ذلِكَ لأَحَ ، وَ اً لَهُ يرْ انَ خَ ؛ فَكَ َ برَ اءُ صَ َّ ابَتْهُ ضرَ مِنِ أَصَ ؤْ  [روايت مسلم] .»إِلا لِلْمُ

ترجمه: كار مؤمن قابل تعجب است، همه كارهايش نيكو است، اگـر خوشـى بـرايش    
تكليـف  و  اگـر رنجو  اين در حقش خير است،و  ،آورد مي حاصل گـردد شكرش را بجا

جز مـؤمن  و  اين در حقش خير است،و  ،گيرد مي ى كارو شكيباي برايش رخ دهد از صبر
  نان نيست.چران به ديگـ

ـريشانى مومن هر دو سبب زيـادت  پاين امر را بيان نمود كه خوشى و  ـيامبرپـس پ
 .گردد مي باداش اعمالشو  اجر

تكليـف) بـر ايشـان حاصـل     و  اگـر به دو نفرى نگـاه كنى كه خير و يا شر (خوشى يا رنـج 
اين ناشى از و  اند، هم مختلفبينى كه اين هر دو در عكس العمل در برابر آن از  مى گـرديده است

 عمل صالح اين دو شخص وجود دارد.و  اختلاف است كه در ميان ايمان
 شـكيبايى اسـتقبال  و  شـر را بـا شـكر   و  عمل صالح دارد، خيرو  ايمانكسي كه  واين

و  انـدوه، و  غم،و  ،گردد مي شادمانى حاصلو  از اينجاست كه برايش خوشىو  ،نمايد مي
آن زندگـى ة در نتيجـو  ،گردد مي بدبختى، از او دورو  تنگـدلى،و  تى،راحو نا ـريشانى،پ

 .شود مي سعادتمند در دنيا نصيبشو  خوب
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و  سعادت غرورو  عمل صالح نبوده، او با بدست آوردن خوشىو  صاحب ايمانكسي كه  و
 بر خـورد ها  نعمت ـايان حريصانه باپـارچمانند و  ،گردد مي اخلاقش منحرفو  تكبر نشان داده،

هـاي   به تشـويش و  ،گـردد نمي راحت قلبى برايش ميسرو  ، و با وجود اين هم اطميناننمايد مي
، و از جهت روبرو شدن با تكاليف، ها نعمت ـه از جهت ترس زوال اينچگـوناگـون مبتلا بوده، 

هميشه در تـلاش بدسـت   و  اندازه نداشته،و  حدچ و از جهت خواهشات نفسانى انسان كه هيـ
اگـر و  ـه بيشتر بوده كه ممكن است برايش ميسر گـردد و يا هم نگـردد،چي هر ها نعمت آوردن

هميشـه از رو  و  از تشويش عارى نبـوده،  -بالاة ذكر شد–آن را هم بياورد باز هم نظر به اسباب 
ى ـرسانى از بدبختپـس پ، باشد مي آرامى بى رنجها در بى تابى و هراسى وو  برو شدن با تكاليف

هراسى است كه بـا  و  ترسو  عصبى،و  زندگـيش را نكن، كه كمتر از آن بدبختى امراض فكرى
اين همه بسبب آنست كـه او  و  ،سازد مي افكار مبتلاو  ، و او را با بد ترين حالاتدهد مي او رخ

همه شكيبايى را داشته كه اين و  نان صبرچنه توان و  ـاداش اخروى نبوده،پو  نوع اجرچ باميد هيـ
 را بر وى آسان سازد، و اورا تسلى دهد. ها مصيبت اندوه و

هـا   اين يكى ازة اگـر در بارو  واين همه حالاتى است كه بطور تجربه ديده شده است،
مسـلماني كـه    كوايف مردم را بر آن قياس نمايى خـواهى ديـد كـه   و  حالاتو  بانديشى

اين تفـاوت  و  ت تفاوت دارند،نان نيسچشخصي كه  مطابق ايمانش عمل نيك دارد با آن
 يها نعمت بآنو  از آنجاست كه اسلام هميشه توصيه نموده است كه بايد به تقسيم الهى،

 كرم خود به بندگـانش ارزانى نموده قناعت داشت.و  از فضلگـوناگـوني كه 
ديگـر تكاليفى ما نند آن كه هر انسـان بـا آن رو   و  به مرض، فقر،هنگـامي كه  ومومن

قناعتش به تقسيم الهـي او را هميشـه   و  رضائيتو  مبتلا گـردد، نظر به ايمان شود يم برو
 ـيزى را ندارد كه در قسمتش نباشد، بكسى نگــاه چ ، آرزوى آنبيني مي مطمئنو  خرسند

كه نسبت  كند نمي بكسى نگـاهو  ائين تر باشد،پاز او كمتر و اش  كه سطح زندگـى كند مي
هتر دارد، و شايد كه خوشحالى او و راحت قلبش بسيار تر باشه بو  به وى زندگـى خوبتر

 همه مطالب دنيوى را تحصيل نمودند ولى قناعت ندارند. كساني كهاز 
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و  اره گــى مبـتلا شـود،   چبيـو  با فقرهنگـامي كه  وآنكه عملش مطابق ايمانش نبوده،
 .باشد مي غمگـينو  ـريشانپبرخى از مقاصدش تحقق نيامد، بى اندازه 

بينـى   مـى  نا قرارى رو برو شود،و  ـريشانىپو  انسان با ترسهنگـامي كه  :مثال ديگر
 سـنجش و  در تنظـيم كارهـا،  و  قلـب مطمـئن از خـود نشـان داده،    و  كه صاحب ايمـان 

قوى طبق توانـاي خـود   ة ارادو  ـيش آمده است، با آرامشپـريشانى كه پبراى سازى  ارهچ
، و ايـن  سـازد  مي ـيش آمده آمادهپـه چرا براى تحمل آنـخودو  ،نمايد مي فعاليتو  تفكير

 .باشد مي استوارو  قلبش مطمئنو  طور انسان به راحت،
بـا  هنگــامي كـه    بـالا ة مـذكور هـاى   مثـال  نباشد، او بر خلافمند  بهره از ايمانكسي كه  اما

شوش بـوده،  افكارش مو  اعصابش نا راحت،و  ، قلبش نا قرار،گردد مي ترس رو بروو  ـريشانىپ
از داخـل   هـراس، و  از بيرون تـرس و  شود مي بر او مسلط  ، ونمايد مي هراسو  احساس ترس

 كه تعبير آن دشوار است.هاى  ـريشانيپ ـنانچ
و باين نوع افراد اگـر بعض اسباب طبيعى كـه بـه تمـرين كـافى ضـرورت دارد مهيـا       

، و ايـن همـه   دهد مي ز دستـريشان شده اپاعصابش و  نگـردد، توانائى را از دست داده،
، خصوصـاً در  دهـد  مـي  شكيبايى راو  بسبب فقدان ايمانى است كه به انسان توانايى صبر

 تكاليف. ها و دشواري و ها ـريشانيپ وقت
در بدسـت آوردن  آن كـه   كافر باو  مسلمانو  شخص بدكار،و  ـس شخص نيكو كارپ

، نمايـد  مي را از انسان تخفيف ـريشانىپكه ترس و ة در غريزو  شجاعت اختيارى كسبى،
و  شـكيبايى خـود،  و  بـا صـبر  و  هردو با هم يكسان بوده، ولى مسلمان با قوت ايمـانش، 

گــى  ژــاداش (اخـروى)، تميـز و ويـ ـ   پاميد داشتن به اجر و و  توكل نمودن بر خداوند،
 و ـريشانى را از او تخفيف نمـوده، پتاثير و  بخشد، مي خاصى دارد، كه شجاعتش را قوت

 .سازد مي مشكلات را بر وى آسان

 ﴿: فرمايد مي ـه خداوند متعالچـنانـچ              

             ﴾  :104[النساء[ 
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كـه شـما    بهمانگــونه شـوند   مـي  ايشان نيز دردمندشويد  مي اگـر شما دردمندترجمه: 
 ـيزى را اميدوار هستيد كه ايشان اميد ندارند.چ، اما شما از خداوند شويد مي دردمند

 .سازد مي دور ها را از آنان ترس ـريشانى وپتمام  رسد مي مدد خاص الهى بر ايشان و

﴿ :فرمايد مي خداوند و       ﴾  :46[الأنفال[ 

 شكيبايى ورزيد، بيگـمان االله با شكيبايان است. ترجمه: و
 يكى هم: سازد مي ـريشانى را دورپوسايلى كه اندوه و و  اسبابة و از جملـ -2

احسان و  خيرة انواع آن از جملـة ، كه همـتعامل خوب با مردم بزبان وكردن  نيكى
با مردم اش  نيكىة دازبدكار بانو  آن خداوند متعال از نيكو كارة ، كه بذريعـرود مي بشمار
و  نصيبى فراوانى دارد،و  ، ولى فرد مؤمن از آن حظسازد مي را دوراش  ـريشانىپو  اندوه

 ـاداش اخروىپو  باميد اجرو  با مردم به اخلاصكردنش  نيكى ه گئ مومن آنست كهژويـ
 نظر باخلاصى كهو  ، و باين طور خداوند متعال كار نيك را بوى آسان ساخته،باشد مي

 دارد تكاليف را از وى آسان ساخته، و نظر باخلاصى كه دارد تكاليف را از وى دور

 ﴿ :فرمايد مي ، خداوند متعالسازد مي                  

                             

﴾  :114[النساء[ 

خيرى نيست مگـر آن كه كسـى بـه   شان  ترجمه: در بسيار أز گـفتگـوهاى راز گـوهى
اين كار را بـراى طلـب   و كسي كه  صدقه ئى يا عمل نيكى يا مصالحتى بين مردم امر كند

 ى بزرگ خواهيم داد.براى او مزد كند مي رضاى خداوند
نيكـويى  ة ـس خداوند متعالى اين امر را بيان نمود كه اين همه كارها از صاحبش در جملـ ـپ

 ،گـردد  مـي  شر دفعو  ،آيد مينيكويى خير ديگرى بدست و  اين خيرة بذريعـو  ،شود مي شمرده
 بـزرگ عطـا  ــاداش  پخداوند برايش  دهد مي ثواب كار خير را انجامو  كه باميد اجر مسلمانيو 
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 آن را از وى دور ماننـد  هـا و  ــريشاني پ آن ايـن هـم اسـت كـه انـدوه و     ة ، و از جملـفرمايد مي
 .نمايد مي



 
 

 

 :فصل
 علم با ثمر] [بدست آوردن عمل مفيد و

 انـدوه ناشـى از تشـتت اعصـاب و     نمـودن تشـويش و   وسـائل دور  اسباب وة از جملـ -3

زيـرا ايـن    علم با ثمر اسـت،  مل مفيد وبه ع خويشساختن  مشغول يكى هم: ـريشانى قلبپ
شـايد كـه بـه سـبب آن،      بوده است، واش  ـريشانىپكه سبب گرداند  مي ـيزچرا از آن اش  توجه

و  ـيزى را كه سبب غم و اندوهش گرديده فرامـوش كنـد، و ازينـرو قلـبش خرسـنده شـده،      چ
ك است، ولى مـومن  كافر مشترو  اين خاصيت در ميان مومنو  ،شود مي نشاطش زيادو  فعاليت
دانـش را  و  ثـواب علـم  و  اميد اجرو  با اخلاصو  ايمان بوده، ه گى را دارد كه صاحبژاين ويـ

، اگر ايـن  دهد مي طبق دانش خويش عمل نيك را انجامو  ،آموزد مي يا به ديگرانو  ،گيرد مي فرا
ة يـا از جملـ ـ  و اگر كـار دنيـوى  و  ـاداش عبادت بوى داده خواهد شد،پـس پكار عبادت بوده، 

و  توفيـق ة كه خداوند آن را ذريعـ دهد مي عادت باشد نيز مومن آن را با نيك نيتى انجامو  عرف
ــريشانى تـاثير   پو  انـدوه بـردن   بين ـس اين همه در ازپ، گرداند مي توانايى بخشيدن بر عبادتش

 وسيعى دارد.و  قوى
امـراض مختلـف مبـتلا     بـه  ــريشانى گرديـده، و  پ ار انـدوه و چـه بسيار مردم كه دچ
را فراموش  ها ـريشانيپ اين بوده كه سبب اصلى ايناش  علاج موفقانهو  ولى دوا اند، شده

 مصروف ساخته.خود را  به كارى ديگرى كرده، و
بـآن  و  بايد كارى باشد كه قلـبش بـا آن اطمينـان يافتـه،     دهد مي بايستى كارى را كه انجام و

خداوند دانـاتر  و  بآسانى به مقصد نيك خود نايل آيد، توان مي وراشتياق داشته باشد، زيرا باين ط
 است.
 تمـام فكـر و  : اينسـت كـه  بـرد   مي ـريشانى را از بينپ اسباب كه تشويش وة از جملـ و -4
گذشـته اظهـار   ة ، و در بـار ، و در مورد آينده فكر نكنـد دكار امروز بسازة متوجـخود را  توجه
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ـمّ «از  ـيامبرپكه اندوه ننمايد، و از همين جاست  ن« و »هَ ـزَ ، )0F1( ــناه جسـته اسـت   پ »حَ

ن« زَ  كه قابـل برگشـت نبـوده انـدوهگين گـردد، و     ة ـيزى گذشتـة چآنست كه در بار »حَ

ـمّ « ـس انسـان بايـد مـرد امـروز     پـريشان باشد، پمستقبل  آنست كه از تكليف آينده و »هَ

ــرخد،  چز و وقت حاضر بـ ـتوانش را براى اصلاح كار امروو  تمام كوششو  خود باشد،
و  ،گـردد  مـي  بانجام رسيدن آنة زيرا مبذول ساختن تمامى توجه به كارهاى حاضر وسيلـ

 .باشد مي ـريشانى در امانپآن از اندوه و ة بنده بذريعـ
، تو نيز با طلب مدد خداوند و داد مي يا امتش را بآن رهنمايىو  كرد، كه دعا مي ـيامبرپ

ــه كـه تحقـيقش را    چـگير جهت تحقيـق آنـ ـ ـيـپن او بر تلاش احساو  ـشم راست فضلچ
، زيرا دعا بايـد  نمايد مي ـه كه در سدد دفع آن است تشويقچبا دورى از آن و  ميخواهد،

و  كارى كوشش نمايد كـه در دنيـا  ة با عمل همرا باشد؛ از اين جاست كه بنده بايد در بار
از او در اين باره و  خود كاميابي مقصد،ـروردگار پآخرت بر وى مفيد باشد، و بخواهد از 

، «: فرمايد مي ـيامبرپـه چـنانـچمدد بخواهد،  ـزْ لا تَعْجَ االلهِ، وَ ـتَعِنْ بِـ اسْ ، وَ عُـكَ ا يَنْفَ لىَ مَ صْ عَ رِ اِحْ

ـا ـا شَ مَ رَ االلهُ وَ ـدَّ : قَ ـلْ لَكِنْ قُ ا، وَ كَذَ ا وَ ا كَانَ كَذَ : لَوْ أَنـِّي فَعَلْتُ كَذَ ءٌ فَلا تَقُلْ ْ ابَكَ شيَ إِذَا أَصَ ـإِنَّ لَـوْ وَ ـل؛ فَ ءَ فَعَ

يْطَانِ  لَ الشَّ مَ تَحُ عَ  م][روايت مسل »تَفْ

 در(ـه كه به تو مفيد است حرص كـن، و از خداونـد مـدد بخـواه، و     چبر آنـترجمه: 
 ــنان چ »اگـر «ـنان مگـو:  چبرسد  )تكليفي(اگر برايت و  ناتوان مه باش، )كاردادن  انجام

نمـود،   )مقـرر (در تقـدير   )آن را(، بلكه اينطـور بگـو: االله   شد مي ـنانچـنان و چكردم  مي
 .گشايد مي كارهاي شيطان را راه »اگر«يرا ـه خواست كرد، زچوآنـ
و  مذكور مطلب حريص بودن بـه كارهـاى هميشـه مفيـد     )در حديث( ـيامبرپـس پ

و  تن ندادن به نـاتوانى كـه اوسـت خـود تنبلـى ضـررناك،      و  خواستن كمك از خداوند،
                                           

 در حديث كه بخارى و مسلم آن را روايت نموده است. -1
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قـدر  و  قضـاء ة مشاهدو  ـيزهاي گزشته،چقدر خداوند در و  مطلب تسليم شدن به قضاء
 ى را يكجا ياد آور شده است.اله

 كارها را دو قسم نموده است: )ـيامبرپ( و
 يـا و  يـا تـا حـد ممكـن،    و  يكى كارهايى كه در مورد تحقق بخشيدن آن بطور كامل،

 ـ مـي  يا كاهش دادن ضرر آن تا حد ممكن، بندهو  آن بطور كامل،كردن  دفع و  سـعى  دتوان
دگـار  ـرورپ  از و  جارى نموده،خود را  كوششكوشش نمايد كه در قسمت اين نوع كارها بنده 

 .طلبد مي خود در آن كمك
بايـد   ـس در اين طور كارهاپنيست، ـذير پ امكان وجهچ هـيـه بكارهاي كه  قسم ديگر

 راضى باشد. تسليم و )قدر الهي به قضاء و( بنده مطمئن باشد، و
 موجب خوشـحالى و  )(مطابق آن عمل كردن قاعده و شكى نيست كه مراعات اين اصل و و

 غم است.و  ـريشانىپو  اندوهشدن  زايل سبب خوشى است، و



 
 

 

 فصل:
 [كثرت ذكر االله تعالى]

 كثرت ذكر (يادنمودن) االله تعالى آرامش قلب:و  اسباب اطمينانترين  بزرگ ةاز جملـ -5

 ﴿ :فرمايد مي ؛ زيرا كه خداوند متعالباشد مي       ﴾  :28[الرعد[ 

 .گيرد مي آرام ها دل با خبر كه به ذكر االله ترجمه: 
نظر به اميد داشـتن بـه ثـواب، و    و  خداوند نظر به خصوصيتى كه دارد،يادكردن  ـسپ

 گى دارد.تاثيرى بزر ـاداش الهى، براى تحقق همين مقصدپ
باطنى خداوند  ى وى ظاهرها نعمتيادكردن  ـنان:چهمـ )اين اسبابة جملـ(از  و -6

بنده  و  ـريشانى را دور نموده،پو  غمها  آن ذكر ى خداوند وها نعمت ، زيرا شناختاست
، رود مي مراتب بزرگ نيكى بشمارة ، كه اين خود از جملـنمايد مي را به شكر نعمت وادار

ى هـا  نعمـت  يا تكليفى ديگر داشته باشد، اگرو  يا مرض باشد،و  ـار فقرچـندبنده دچهر
آن تكليفى كه و  ها نعمت يا در بين اينو  خداوند را كه به او ارزانى نموده است بشمارد،

 ى خداوندها نعمت برايش رسيده است مقايسه نمايد، خواهد ديد كه اين تكليف در برابر
از جانب خداوند به ي كه ها مصيبت وجه قابل ذكر نيست، بلكه بنده اگر در برابرچ به هيـ

و  تسليم شود، آن بر وى آسان خواهـد گرديـد،  و  بآن راضىو  بر نمايداو رسيده است ص
 از تكليفش كاسته خواهد شد.

و  ـرستش خداوند متعالى،پو  ـاداش اين امر،پو  فكر بنده در ثوابو  تأملة ودر نتيجـ
و  ،سازد مي راضى بودن از آن، اين همه امور و كارهاى تلخ را شيرينو  صبر كردن بر آن،

 .نمايد مي يرينش تلخى صبر را از وى فراموشـاداش شپ
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در حديث صحيح بآن  ـيامبرپكه كارها همان است: مفيدترين  درين موردو  -7

لَ «فرموده است: و  مسلمانان را بآن تشويق كرده است،و  ارشاد نموده، فَ وَ أَسْ نْ هُ وا إِلىَ مَ اُنظُرُ

كُ  قَ وَ فَوْ نْ هُ وا إِلىَ مَ لا تَنْظُرُ ، وَ مْ نْكُ مْ مِ لَيْكُ ةَ االلهِ عَ وا نِعْمَ دَرُ رُ أَنْ لا تَزْ دَ إِنَّهُ أَجْ ؛ فَ  . [روايت بـخاري]»مْ

بـالاتر   به كسانى نظر مكنيد كه از شماو  باشد،تر  ـائينپ به كسانى نظر كنيد كه از شماترجمه: 
 ي را كه خداوند به شما داده است كم نشماريد.  ها نعمت اين شيوه شايسته است تاو  باشد،

واين جهت است كه اگر بنده اين اصل را مد نظر داشته باشد خواهد ديـد كـه در هـر    
سعادت برترى و  حالتى كه باشد بازهم نسبت به تعدادى زيادى از مردم در داشتن عافيت

اندوهش از و  غمو  ـريشانىپاز اينجاست كه و  از ديگران بيشتر است،اش  روزىو  دارد،
ى كه دارن به بسـيار از  ها نعمت انى بخاطرى برخوردارى ازشادمو  خوشىو  ،رود مي بين

 .گردد مي ديگران برترى دارد نيز افزون
و  دنيوى، بيشتر به انديشدو  باطنى، دينىو  ى ظاهرىها نعمت ةـند بنده در بارچوهر 

 هـا  تكليف زيادى را نصيبش نموده، وهاى  خوبي تأمل كند، خواهد ديد كه خداوند متعال
 تأمـل) و  ادى را از وى دفـع نمـوده اسـت، كـه بـدون شـك ايـن (انديشـه        شرهاى زيو 
هـاى   خوشـبختي و  هـا  خوشيو  هاى زيادى را از وى دور خواهد كرد، غم و ها ـريشانيپ

 .كند مي فراوانى را برايش عطا



 
 

 

 :فصل
 نترسيدن از آينده] غموم گذشته و كردن تكاليف و [فراموش

 كـه در ــريشانى اينسـت:   پو  غـم بـردن   بـين  ازو  يكى از اسباب جلـب خوشـى   -8

كوشش نمايـد  و  سعى كند، كند مي را ايجادها  غم و ها ـريشانيپمحوكردن اسبابي كه 
كـه   آيد مياين هدف بدست و  بدست آورد، باشد مي ـيزهاى را كه سبب خوشحالىچكه 

 فكـر در و  ذهـن كـردن   مشغول متوجه گردد كهو  هاى گذشته را فراموش نمايد، هنجاري
ذهن خـويش را  و  ديوانگى است، لهذا كوشش كند كه قلبو  حماقتو  كار بيهودهها  نآ

و  ــريشانى، پدر آينده: فقـر،  اين كه  نين كارها نجات بخشد، و از ترسچدر فكركردن  از
 واقع خواهد شد ذهن خود را دور سازد. كند مي تكاليفى ديگرى كه فكر

مجهـول   دهـد  مـي  آرزوها كه در آينـده رخ و  رشو  كه خير رسد مي ةـس بنده به اين نتيجـپ
ــيز از آن در دسـت بنـدها    چو  حكمـت قـرار دارد،  و  در دست خداوند صاحب عزتو  بوده،

هـم بـه ايـن    و  كوشـش نمايـد،  و  دفع مضرات آن بذلو  در تحصيل خيراتآن كه  نيست، جز
ة داشـت، فقـط دربـار   آينده دور ة از تشويش در بارخود را  كه هرگاه انسان ذهن رسد مي ةنتيجـ

 به آن اطمينان حاصل، قلبش راحت، كارهايش جـارى، و  اصلاح كارها از خداوند مدد خواسته،
 .شود مي اندوهش دورو  تشويشو 

به آن دعا  ـيامبرپاستعمال دعاى است كه  :مفيدترين تدبير در كارهاى آينده و -9

وَ عِ «ميكرد:  ي هُ لِحْ ليِ دِينِي الَّذِ مَّ أَصْ لِحْ ليِ الَّلهُ أَصْ ، وَ عَاشيِ ا مَ نْيَايَ الَّتِي فِيهَ لِحْ ليِ دُ أَصْ ي، وَ رِ ةُ أَمْ مَ صْ

عَلِ الْ  اجْ عَادِي، وَ ا مَ تيِ الَّتِي إِلَيْهَ رَ ، وَ ـآخِ ٍ يرْ يَادَةً ليِّ فيِ كُلِّ خَ يَاةَ زِ ّ الْـحَ ةً ليِ مِنْ ُكلِّ شرَ احَ تَ رَ وْ [روايت  »مَ

 مسلم] 
 استوارى كار من است،و  يم اصلاح كن كه همان موجب درستىالهى دين من را برا ترجمه:

آخرتم را برايم اصلاح كن كـه بـه آن   و  دنيايم را برايم اصلاح كن كه در آن زندگى من است،و 



 19 كردن تكاليف و غموم گذشته و نترسيدن از آينده فصل: فراموش

مرگ را موجب راحـتم  و  حياتم را موجب افزايش امور خير برايم گردان،و  باز گشت من است،
 أمور شر گردان.ة از همـ

، لا «عا: نان اين دچوهمـ ـهُ لَّ أْنيِ كُ لِحْ ليِ شَ أَصْ ، وَ ٍ ينْ فَةَ عَ و؛ فَلا تَكِلْنِي إِلىَ نَفْسيِ طَرْ جُ َتَكَ أَرْ حمْ مَّ رَ الَّلهُ

 [روايت أبو داود بسند صحيح] »إِلَهَ إِلا أَنْتَ 

گـان  ژيك تحريـك مـ ـ ة ـيمانـپبه  –ـس مرا به نفسم پالهى رحمت تو را خواهانم،  ترجمه:
 همه امورم را برايم اصلاح بخش، جز تو معبود بر حق نيست. و مگذار، -ـشمچ

، بـا قلـب   باشد مي مستقبل دنياي وىو  انسان دعاى مذكور را كه در آن خوبى دينوقتي كه 
 ــه را خواسـته  چآنـ در تحقيق آن بذل مساعى نمايد، خداوندو  نيت راست بخواند،و  حاضر

و  انـدوهش را بـه فرحـت   و  غـم و  ،گرداند مي بخاطرش كار كرده برايش ميسرو  آرزو نمودهو 
 .سازد مي سرور مبدل

 



 
 

 

 :فصل
بعداً در  [در وقت آسيب بايد حالت بدتر از آن را در نظر گرفت، و

 تخفيف آن كوشش نمود]

بنده به شكستى هنگامي كه  ـريشانىپو  غمدورساختن  اسباب براىمفيدترين  از -10

 و كوشش بايـد كـرد،   ها تمصيب مودن تاثيرن كم كه در تخفيف ورو برو شد آن است: 
بـراى   آسيب حالت بـدتر از آن در نظـر گرفتـه، و    آن طورى باشد كه در وقت تكليف و

ممكن است به همان مقدار در تخفيف ساختن قدري كه  ـسپمقاومت آن استاده باشد، سـ
هد يش از بين خواها ـريشانيپ كوشش گسترده ـس در اين مقاومت وپآن كوشش نمايد، 

بـرايش ميسـر باشـد    قدري كه  ضرر هر دفع شر و در عوض آن در جلب خير و رفت، و
 كوشش نمايد.
كه هر نوع خواهد  مي يا ـيش آيد، وپفقر  بالايش حالات ترس، يا امراض، ووقتي كه 

ـس لازم است كه اين همـه را بـا   پرا بدست آرد، اما بر آن قادر نشود ة ـيزهاي شايستـچ
ـذيرد، بلكه خود را به برداشت تكـاليفى بزرگتـر از ايـن مهيـا     پلب به سكون ق اطمينان و

 را براى انسان آسـانتر، و  ها آسيب ـنين تكاليفچسازد، زيرا كه آمادگى به برداشت كردن 
خـود   قدرت خويش در مقابل آنة ، خصوصاً اگر به اندازسازد مي ها را نيز كمتر مشكلات

به كارهاي مفيد كه اورا و  ،گردد مي لب برايش حاصلآماده سازد، آنگاه بيشتر تسكين قرا 
را در مقاومت  او مصروف خواهد شد، و دهد مي نجاتة انديشـو  مصايب از فكرة در بار

يقينش  اعتماد و با وجود اين همه نيز بايد توكل و بخشد، و با تكاليف قدرت جديدى مي
 باشد. بر خداوند
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مسرت  ـنين كارها باعث حصول فرحت وچاين  مفادترين  بزرگ شكى نيست كهچ ـس هيـپ
 آخرت اميد و طمع او را دارد، و ، علاوه بر ثواب و اجريكه بنده در دنيا وباشد مي انشراح صدر و

ه كرده كساني كه آن به تجربه ثابت شده است، و  اند.  بسياراند  اين را تجربـ

 فصل

 ـنان امراض بـدنى: چمـه ى قلب، وها دشواري يكى از وسايل مهم علاج امراض -11

 كنـد  مي غير حقيقى كه افكار بد آن را ايجاد از خيالات بيهوده و داشتن قلب قوي، و

مبـتلا   قلبش از ترسيدن و گر انسان به خيالات خويش تسليم شود، وزيرا ا متاثر نشدن است،
شـويش  غيره مانند: قهر، غضب، و از حالات دردناك، و رسيدن تكاليف و از ت شدن به امراض و

امراض روحـى   ها و انديشه وها  غم ـنانچـس او را به پاز دست دادن اشياء مرغوب متاثر شود، 
 بدنى، و از داست دادن اعصاب مبتلا خواهد شود، كه آثار وخيم آن بـه همـه مـردم آشـكار و     و

 ظاهر است.
 ، وبـه افكـار بيجـا    توكل نمايد، و اعتماد، و تكيه، و انسان به خداوندوقتي كه  -12

فضـل او   اميـدوار رحمـت و   كـرده، و  اعتماد به خداوند خيالات فاسد تسليم نشود، و

قلبـى نجـات    از بسيارى امراض بدنى و غم از او دور خواهد شد، و ـس انديشه وپباشد؛ 

ـيدا خواهـد شـد كـه    پخوشحالى، برايش  آرامش، و ـنان قوت قلب، وچ و خواهد يافت،

 .شدبا مي تعبير كردن از آن دشوار
خيـالات فاسـده مملـو     تشـويش، و  غير حقيقـى، و  ها از بيماران وهمى و ـه قدر شفاخانهچ

ي ضعيف ها دل اصحاب و اند، ـنين حالات شدهچي قوى قربانى ها دل ـه قدر اصحابچاست، 
روانـي   ـه تعدادى از مردمان به سبب همين حالات به جنون وچ توان را در جايش بگذار!! وو نا

 اند؟ هعقل مبتلا شد
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توفيق اين را برايش عطا  او را صحت داده، و مرد سالم آنست كه خداوند و 
ها را دفع  انديشه فرموده كه آن اسباب مفيد قوت قلب را بدست آرد، كه از وى تشويش و

 ﴿ :فرمايد مي كند، خداوند            ﴾  :3[الطلاق[ 

 ـس او برايش كافي است.پكند  االله توكلبه كسي كه  ترجمه:
 آخرت بسنده است. همه كارهاي دنيا ودادن  انجام انسان را) يعنى (خداوند

كـه افكـار بيهـوده     باشد مي ـنين صاحب قلب قوىچبه خداوند توكل كند كسي كه  ـسپ
كـه  دانـد   مي ، زيرا اوسازد مي ـريشانپنه او را اوهام و حوادث  ، وكند نمي گز تاثيربراى او هر

بـا  و  ضعف قلب و از ترس بيجا است،ة شدن علامـ ـريشانپ وكردن  تشويش ـنين كارهاچدر 
ـس به پاعتماد دارد،  براى كسى كافيست كه به او توكل و وجود اين يقين دارد كه خداوند

ـريشانى از بـين  پ ، از همين جهت غم وباشيد مي او مطمئنة به وعد اعتماد كرده و خداوند
 ـ ـريشانيپ راحت، و مشكلاتش به آسانى و فته، ور خوشـى، و خـوفش بـه سـكون     ه هايش ب

 .شود مي تبديل
 ثبـات، و  قـوت قلـب، و   كه ما را به فضل خويش عافيـت، و كنيم  مي ـس از خداوند طلبپ

دور كردن همـه   كه دارندگان همين صفات را به عطاي همه خير وة توكل كامل دهد، بهمانگونـ
 ده كرده.تكليف وع شر و

 فصل

ـا «: فرمايد مي كه ـيامبرپدر سخن  -13 نْهَ َ مِ ضيِ لُقـاً رَ ـا خُ نْهَ هَ مِ ـرِ ، إِنْ كَ نَـةً مِ ؤْ مِنٌ مُ ـؤْ كْ مُ ـرُ لا يَفْ

رَ  لُقاً آخَ  [روايت مسلم] .»خُ

ــسندد  پـه اگر بعـض خصـال او را نـه    چگارد مرد مومن زن مومن را، بد نينـترجمه: 
 خواهد گرفت.ـسندش قرار پخصلت ديگر او مورد 
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 وجود دارد: هدر اين دو فايد

 كسـاني كـه  بـا  و  گونگى معامله بازن، با نزديكان، با دوستان،ـچرهنمائي است  اول:ة فايد
خـود   وجود دارد، بايدة علاقـو  ارتباط ميان تو و او بگونةآن كه  با هرو  شراكت دارند،ها  بآن
، باشـد  مـي  ــسنديده پيا مزاج نا و  نقصانو  به اين قناعت داد كه البته اگر در شخصى عيبرا 

تعلـق بـا   و  ـس با محبتى كه بـه اسـاس ارتبـاط   پيزى از اين قبيل متوجه شديد چبا وقتي كه 
 مقاصد نيك خـاص و  ـسنديدهپصفات و  مقايسه كنيد،و  اوست بايد آن را قوى دانسته باشيد

و  صـفات نيـك  و  ى شودـوشپـشم چاز عيوب طوري كه  عام كه داراى آنست بياد آوريد،و 
 و  ارتبـاط هميشـه بـر قـرار ميمانـد،     و  رفاقـت و  عمومى در نظر گرفته شود،و  مقاصد خاصه

 .شود مي اطمينان حاصلو  راحت
صفاى خـاطر، و هميشـه   و  بقاي صميمتو  انديشه،و  تشويشمحوشدن  دوم:ة فايد

 دو جانب. حصول اطمينان در بين هرو  يا مستحب است،و  بجا آوردن حقوق كه فرض
بخلاف آن عمل كـرد، يعنـى   و  عمل نكرد، ـيامبرپو هر كه به اين ارشاد و رهمنايى 

 راحـت و نا ــار چبه عيوبش نظـر كنـد، آن نـا   و  ـوشد،پـشم چاز صفات نيكوي شخص 
ـهلوي اين بسيارى از حقـوقى  پـنان در چهمـو  وجود دارد،ها  آن محبتى كه در بينو  ،گردد مي
 ضايع خواهد شد. -بالاي هر دو لازم استكه بجا آوردن آن -

اطمينان تلقين ميدهند، امـا  و  اكثر مردمان با همت در وقت وقوع مصيبت خود را صبر
از شان  صفاي قلبو  ،شود مي ـريشانپو  ،كنند مي آسان تشويشو  به سبب كارهاي ساده

بـه كارهـاي   و  گ عيـار سـاخته،  خود را در مقابـل كارهـاي بـزر   ها  آن ، زيرا كهرود مي بين
 راحت ايشان را از بين برده.و  اين شيوه بر ايشان مضر ثابت شده، اند، ـك التفات نكردهچكو

ـس صاحبان عزم و اراده محكم در مقابل كارهاي خورد و كلان خود را آماده سـاخته، و از  پ
را يـك  هـا   آن كـه  كننـد  مـي  ، و از وي استدعاباشند مي معاونتو  خواهان كمك خداوند

 گذراند.نـشان  ظه هم به نفسهايلح
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شـان   هميشـه خـاطر  و  كارهاي خورد مانند كارهاي كلان بر ايشان آسان شده،ة به اين وسيلـ
 .باشد مي آرمشان  قلبو  جمع،



 
 

 

 :فصل
 ـرد]پسـها  انديشه [زندگى كوتاه خويش را نبايد به غم و

، و آن باشد مي كه زندگى سعادت و راحت يگانه زندگى حقيقىداند  مي خردمند -14
گونه انديش آن را كوتاه تر سازد، زيرا كـه اينـ ـ و  ـس نبايد به غمپبسيار كوتاه است، هم 

، لهذا كوشش بايد كرد كه قسمت بزرگ زندگى باشد مي عمل مخالف مفهوم زندگى سالم
نشود، در اين موضوع مرد نيكو و مرد فاسد مساوى هستند،  ها ـريشانيپ شكار نا راحتى و

و  فوايـد دنيـا  و  بـزرگ و نصـيب نيكـو،   ة من را در تحقيق اين گونه عمل حصـ ـمگر مو
 باشد. مي آخرت
هراسـد، در بـين    مـي  ، يا از رسيدن تكليـف رسد مي هنـگامي كه انسان را تكليف -15

اسـت  مند  بهره دينى كه از آن ي دنيوى وها نعمت در بينو  ـنين تكاليفى كه به او رسيدهچ

تكـاليفى كـه بـه او رسـيده در      بسيار، وها  نعمت كه تعدادبيند  مي ـسپمقايسه بايد كرد، 

 نيست.چ مقابل آن هيـ
هراسـد، و نيـز    مـى  ـيش شدن آنپگر احتمال وقوع ضرر وجود داشته باشد، و از نان اچهمـ

و  هاي سد وقوع آن ضرر محتمل باشد، بايد در بين احتمـال ضـعيف وقـوع ضـرر     ـيدايش راهپ
متى از آن فكر كند، و آن دو را باهم مقايسه نمايد، و هر گز اجـازه ندهـد   هاي بسيار سلا احتمال

و  ،شـود  مـي  كه يك احتمال ضعيف عليه احتمالات قوى غالب گردد، كه از همـين طريـق دفـع   
خود را بـراى  و  ـيش از وقوع مصيبت بايد احتمال وقوع مصيبت بزرگتر را در نظر گرفته شود،پ

و  ــيوسته پــه بوقـوع نـه    چتخفيف آن، و يـا آنـ ـ و  راى دفاع آنآن مجهز سازد اگر واقع شود ب
 احتمال وقوعش باشد براى دفع آن كوشش بايد كرد.

رسـانند،   مـي  مـردم بـه تـو   ضـرري كـه    مؤثر ايـن اسـت:  و  و يكى از كارهاي مفيد -16

 ضـرر چ براى تو هيـ بالخصوص به الفاظ نا شايسته، در حقيقت ضرر بخود ايشان است، و
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صـدمه  تو را  ذهنت را در آن مصروف كنى، و اجازه بدهى كه احساساتاين كه  گرم، رسد نمي
 ــس بـراى خـودت ضـرر    پبه صاحبانش ضـرر اسـت   طوري كه  ـنين كنىچـس اگر پرساند، 

 .باشد مي
كارهاي كه در ديـن يـا   ة اگر در بار ،باشد مي افكارت زندگى تابع خيالات وبدان كه:  -17

خـلاف  اش  اگر نـه نتيجـه  و  ،باشد مي با سعادتو  ـر مسرتپگيت دنيا مفيد است فكر كنى زند
 اين است.

به اين كه تنها خود را  كه: باشد مي ـريشاني اين همپغم و كردن  دفع از وسايل مؤثر -18

به -با كسى نيكى كردى هنگامي كه  ثواب هستى قناعت بده، اميدوار شكر و از خداوند
با كردن  نيكى بدان كه اين در حقيقت -رد يا نداردقطع نظر از اين كه بالاي تو حق دا

بندگان ة در بار خداوندطوري كه  ـس از آن انسان اميد شكر مكن،پاست،  خداوند

﴿ :فرمايد مي خاص خويش                   ﴾ 

 ] 9 :[الإنسان
 .خواهيم نمي گى و از شما عوض و شكرانه دهيم مي به روي االله طعامشما را محض ترجمه: 

اسـت،  تر  مهم با او ارتباط قوى باشدكسي كه  عيال ياو  واين شيوه خصوصاً در تعامل با اهل
و  تو نيـز آرام و  باشند مي يك شر و يا تكليف را دور بسازى آنان هم در راحتها  آن ازوقتي كه 

 .باشيد مي مطمئن
 بـا شـوق و   كه اعمال نيكو را از ته قلب واز اسباب حصول اطمنان اين نيز است: يكى  و

گردانـد   مـي  بهـره  بـي  و تو را از خير گردد مي ، نه به تكلفى كه موجب تشويشرغبت بايد كرد
اين كار حكمت است، كه از كارهاى آلوده كارهـاى خـوب   و  زيرا كه راه كج را انتخاب نمودى،

 .رود مي ها از بين كدورتو  ،شود مي ها بسيار ن طريقه شيرينىبه ايو  ايجاد نمايى،
و بـه  كوشـش نمائيـد،    در بر آوردن آن سـعي و  كارهاي مفيد را هدف قرار ده، و -19

اطمنـان  و  هـا دور باشـيد، و از آرامـش    ـريشانىپكارهاى مضر نظر نكنيد، تا كه از اسباب غم و 
 سان كنيد.قلب خود استفاده كن تا كه كارهاى سخت را آ
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به كارهاي آينده خـود   كه كارها را حالاً اجرا كنيد، و يكى از كارهاي مفيد اينسـت:  -20

لاحقـه جمـع   و  همـه كارهـاي سـابقه   و  زيرا اگر كارها در اوقاتش اجرا نشـود، را فارغ نماييد، 
 در وقـتش اجـرا شـود، بـراى    هريـك   اگـر و  شود، آن وقت انجام دادنش دشوار خواهـد بـود،  

 .دهد مي فكر درست و در وقت مناسب براى تان دستو  كارهاي آينده بقوتادن د انجام
جالـب و   بهتر است كه از كارهاي مفيد بايد انتخـاب كـرد كـه از همـه مهـم،      و -21

ــنين كارهـا   چخفگان رو برو خواهيد شـد،  و  ـشيمانىپو  و اگر نه با خستگى ـسنديده باشد،پ
 .شود نمي ـشيمانپ گيرد مي زيرا هر كه از ديگران مشوره را به فكر سالم و مشوره انجام دهيد،

 به غور و دقت فكر كنيد، اگـر مصـلحت و  اش  انجام دهيد، در بارهخواهيد  مي كارهاي را كه
 توكـل نمائيـد،   ـس بـه خداونـد  پاراده اجرانمودنش را كرديد،  عزم و بينيد، و مى در آنة فايد

 ارد.را دوست دكنندگان  توكل خداوندهرآينه 
 محمد وعلى آله وصحبه وسلموالحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا 
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